
دبیران عزیز، این مقاله در ارتباط با درس هفتم سال اول دین و 
زندگي با موضوع »واقعه بزرگ« آورده شده است.
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آموزش

مروری بر مباحث پیشین
در مقالـة پیـش دربـارة موضـوع »روانـه شـدن 
بهشـتیان بـه بهشـت و جهنمیـان بـه جهنـم« 
مطالبی بیان شـد؛ بهشـتیان گروه گـروه از راه های 
آسـمانی وارد بهشـت می شـوند و ایـن در حالـی 
اسـت کـه پیـش از ورود آنـان بـه آنجـا، درهـای 
بهشـت گشـوده اسـت و آنان مورد تکریم مأموران 
بهشـت قـرار می گیرند. جهنمیـان نیـز گروه گروه  
بـه سـوی جهنم رانـده می شـوند. هنگام رسـیدن 
بـه آنجـا درهـای جهنـم بـاز می شـود و هـر گروه 
در جـای مخصوص خـود افکنده می شـود. در این 
جلسـه، ایـن دو گـروه و اعمـال آن ها را که سـبب 
بهشـتی و جهنمی شـدن آن ها می شـود، بررسـی 

می کنیـم.

اصحاب بهشت و اصحاب جهنم
درآمد

قـرآن کریـم و روایـات اهل بیت )علیهم السـام( 
همچنـان کـه دربارة اصـل معـاد و ماجراهای عالم 
آخـرت بـه روشـنی و کمـال بحـث کرده انـد، در 

زمینـة ویژگی هـای اهـل بهشـت و جهنـم هـم 
سـخن بسـیار گفته انـد کـه بایـد بـه آن هـا توجه 

. کنیم
تمنـای بهشـت همـواره شـیوة اولیـای خـدا 
بـوده اسـت. همچنـان کـه قرآن کریـم از زبان 
نقـل می کنـد کـه چنیـن  ابراهیـم خلیـل)ع( 
یبعثـون ٭  یـوم  تخزنـی  دعـا می کـرد: »و لا 
...؛ و روزی کـه ]مـردم[ برانگیختـه می شـوند، 
رسـوایم مکـن. یـوم لا ینفـع مـال و لا بنـون 
)شـعراء/  سـلیم«  بقلـب  الله  أتـی  مـن  إلا  ٭ 
فرزنـدی  و  88(: روزی کـه هیـچ مـال  89 ـ 
سـود نمی دهـد، مگـر کسـی کـه دلی پـاک به 

بیـاورد. خدا  سـوی 
و همین گونـه از زبـان آن حضـرت نقـل می کنـد 

کـه این گونـه درخواسـت می کـرد:
)همـان/  النعیـم«  ورثـئ جنّـئ  »واجعلنـی مـن 
شـعرا/85(: و مرا از وارثان بهشـت پُرنعمـت گردان.

مشـاهده می کنیم که پیامبران بـزرگ این چنین 
درخواسـت کرده اند. پس توجه به بهشـت، مطلوب 

قرآن کریم و اهل بیت )علیهم السـام( اسـت. 

سلسله بحث های قیامت شناسی
دكتر سیدمحسن میرباقری، مدرس دانشگاه فرهنگیان
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امـا تـرس مؤمـن از عـذاب جهنـم هـم مطلوب 
خداسـت. مؤمـن همـواره بایـد در خـوف و رجـا 
باشـد؛ هم نگـران از عـذاب الهی و هم امیـدوار به 
رحمت هـای او. از ایـن رو، بیـداردلان شـب، با این 

دو انگیـزه خـود را از بسـتر جـدا می کننـد:
»تتجافی جنوبهم عن المضاجع ...«: پهلوهایشان 

از خوابگاه ها جدا می شـود.
»یدعـون ربهم خوفاً و طمعاً«: ]و[ پروردگارشـان 

را از روی بیـم و طمـع می خوانند.
»و ممـا رزقناهم ینفقون«: و از آنچه روزی شـان 

انفـاق می کنند. داده ایم، 
قـرئ  لهـم مـن  أخفـي  مـا  نفـس  تعلـم  »فـا 
أعیـن جـزاء بمـا كانـوا یعملـون«: )سـجده/ 16 
آنچـه  از  نمي دانـد چـه چیـز  هیچ كـس  ـ 17(: 
روشـني بخش دیـدگان اسـت، بـه ]پـاداش[ آنچه 
انجـام مي دادنـد، بـراي آنـان پنهـان شـده اسـت.

بنابراین، توجه به جهنم موجب مي شـود انسـان 
مؤمن به اعمالي كه موجب جهنمي شـدن اسـت، 
توجـه و از آن هـا پرهیـز كنـد و توجـه به بهشـت 
نیـز موجـب مي شـود انسـان مؤمن بـه اعمالي كه 

موجب بهشـتي شـدن اسـت، توجه كند.
و  ایمـان  بـر  اخـروي  سـعادت  كـه  مي دانیـم 
اعمـال نیكو مبتني اسـت و برعكس، نرسـیدن به 
رسـتگاري و گرفتار شـدن در عـذاب الهي، نتیجة 

روي گردانـي از ایـن دو امـر اسـت:
»والعصـر ٭ ...«: سـوگند بـه زمان]غلبـة حق بر 

باطل[.
»إن الإنسـان لفـي خسـر ٭ ...«: كه واقعاً انسـان 

دسـتخوش زیان است.
»إلا الذیـن آمنـوا و عملـوا الصالحـات و تواصـوا 
بالحق و تواصوا بالصبر« )عصر/ 3ـ1(: مگر كسـاني 
كـه گرویده و كارهاي شایسـته كرده و همدیگر را 
بـه حق سـفارش و به شـكیبایي توصیـه كرده اند.

همـة انسـان ها در زیان انـد، چـرا كـه عمـر خود 
و عصـر و زمـان خـود را كه سـرمایة بـزرگ آن ها 
بـراي تـدارك حیـات آخـرت اسـت، به رایـگان از 
كـف مي دهنـد. اگـر همـة دنیـا را هـم بـه آن هـا 
بدهنـد، ولـي آن هـا توشـه اي بـراي آخـرت بـر 
ندارنـد، بـاز زیـان مي كننـد، چـون همـة دنیـا را 
مي گذارنـد و مي رونـد. ولـي یـك دسـته در زیان 
نیسـتند. آن هـا همان اهـل ایمان هسـتند كه اولًا 
كارهـاي نیـك انجـام مي دهنـد و ثانیـاً یكدیگر را 

بـه صبـر و حـق سـفارش مي كنند.
اكنـون برخي از مـوارد مهمي را كـه قرآن كریم 
و روایـات اهـل بیت )علیهم السـام( در این زمینه 

ذکـر كرده اند، بیـان مي كنیم:

جهنمیان و اعمال آن ها در قرآن
1. كافران

»فاتقـوا النـار التـي وقودهـا النـاس و الحجـارئ 
أعـدت للكافریـن« )بقره/ 24(: پـس، از آتش دوزخ 
پرهیـز كنید؛ آتشـي كـه شعله سـاز آن، آدمیان اند 

و سـنگ ها.
در قـرآن كریـم دربـارة اینكه كفـار و منافقـان و یا 
ظالمـان، مشـركان، مسـتكبران و ... گرفتـار جهنـم 
مي شـوند، ده هـا آیـه دیده مي شـود. بـراي ماحظة 
ایـن آیـات مي تـوان بـه كتاب هایي كـه آیـات قرآن 
را به صـورت موضوعي دسـته بندي كرده اند، مراجعه 
كرد. از جملة آن ها »جلد سـوم الفهرست الموضوعي 
 ـ193(.  لآیات القرآن« اسـت )محمدیـان/ ج 3: 201 
كفـر مصادیـق گوناگونـي دارد كـه شـامل كفـر 
بـه خـدا، معـاد، نبـوت و امامت اسـت، ولـي قرآن 
كریـم در مـواردي به صورتي خـاص از كفر تصریح 

مانند: مي كنـد؛ 

الف. تكذیب آیات الهي و كفر به آن ها
هرچنـد آیـات الهـي مصادیـق گوناگونـي دارند، 
ولـي آیاتـي كه قـرآن كریـم دروغ پنداشـتن آن ها 
را موجـب جهنمـي شـدن مي داند، معمـولًا  آیات 
كتاب هـاي آسـماني و شـریعت پیامبـران الهـي، 
به ویژه آیات قرآن و شـریعت اسـام هسـتند. براي 

نمونـه بـه آیـات زیر توجـه كنید:
»قـل هـل ننبئكم بالأخسـرین أعمـالًا ٭ الذین 
ضـل سـعیهم فـي الحیـائ الدنیـا و هم یحسـبون 
أنهـم یحسـنون صنعـا ٭ اولئـك الذیـن كفـروا 
بآیـات ربهـم و لقائـه فحبطـت أعمالهم فـا نقیم 
لهـم یـوم القیامـئ وزنـا ٭ ذلـك جزاؤهـم جهنـم 
بمـا كفـروا واتخذوا آیاتي و رسـلي هـزوا« )كهف/ 

ـ 103(  105
»والذیـن كفـروا بآیاتنـا هم أصحاب المشـئمئ ٭ 
علیهـم نـار مؤصـدئ«: )بلـد/ 20 ـ 19(: و آنـان كه 
بـه آیـات ما كافـر شـوند، آن هـا اصحاب شـومي و 

شـقاوت اند و بـر آنان آتشـي سرپوشـیده اسـت.

ب. تكذیب قیامت
»بـل كذبوا بالسـاعئ و أعتدنا لمن كذب بالسـاعئ 
سـعیرا« )فرقـان/ 11(: بلكـه ایـن كافـران سـاعت 
قیامـت را تكذیـب مي كننـد و مـا آتـش سـوزان 
دوزخ را بـراي كسـاني كـه قیامـت را انـكار كننـد، 

مهیـا كرده ایـم.

ج. كفر به ولایت الهي
»الله ولـي الذیـن آمنوا یخرجهم من الظلمات إلي 

توجه به جهنم 
موجب مي شود 

انسان مؤمن 
به اعمالي كه 

موجب جهنمي 
شدن است، 

توجه و از آن ها 
پرهیز كند و 

توجه به بهشت 
نیز موجب 

مي شود انسان 
مؤمن به اعمالي 

كه موجب 
بهشتي شدن 

است، توجه كند
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النـور والذین كفـروا أولیاؤهم الطاغـوت یخرجونهم 
مـن النـور إلـي الظلمـات أولئـك أصحـاب النـار 
هـم فیهـا خالـدون« )بقـره/ 257(: خـداي رحمان 
سرپرسـت اهل ایمان اسـت كه آنان را از تاریكي ها 
به سـوي نـور برون مي كشـد و آنان كه بـه این امر 
)یعنـي ولایـت الهـي و ولایـت ولي تعیین شـده از 
طرف خـدا( كفـر بورزند، سرپرسـت و حامي شـان 
سركشـان طاغـوت خواهد بـود كه پیـروان خود را 
از نـور بـه سـوي تاریكي هـا بـرون مي كشـند. این 

كافـران براي همیشـه اهـل آتش خواهنـد بود.

2. مشركان
البتـه شـرك خود مصداق روشـني از كفر اسـت، 
ولـي قـرآن كریـم آن را به طـور جداگانـه مطـرح 
كـرده اسـت: »إن الذیـن كفـروا مـن أهـل الكتاب 
والمشـركین في نار جهنم ...« )بینه/ 6(: آن دسـته 
از یهـود و نصـاري كـه بـه قـرآن كافـر شـوند، بـا 

مشـركان در آتـش دوزخ جـا دارنـد.

3. منافقان
»ان المنافقیـن فـي الـدرك الأسـفل مـن النار و 
لـن تجـد لهـم نصیـرا«: )نسـاء/ 45(: بـه تحقیـق، 
منافقـان در پسـت ترین جایـگاه جهنم انـد و بـراي 

آنـان یـاوري نخواهـي یافت.

4. ظالمان
ظلـم و ظلمت هـر دو از یك ریشـه اند. ظلمت به 
معنـاي تاریكي اسـت و ظلم چیز ناحقي اسـت كه 
در غیـر جایـگاه خود قـرار گرفته باشـد.1 كه طبعاً 
این گونـه اعمـال موجـب ظلمـت نفـس مي شـود. 
قـرآن كریـم پي درپـي از افـرادي كه بر خـود ظلم 
مي كننـد، سـخن مي گویـد. گویـا منظـور از آن ها 
كسـاني هسـتند كه در گـذرگاه زندگـي دنیا نفس 
و روح خویـش را بـا كفـر و گنـاه ظلمانـي كرده اند 
و فرشـتگان الهـي در دم مـرگ از این همه ظلمت 
)نسـاء/ 97(.  تعجـب مي كننـد  آنـان  آلودگـي  و 
ایـن معنـا هنگامـي روشـن تر مي شـود كـه قـرآن 
ظالمـان را در دم مـرگ در تقابـل بـا طیبیـن قرار 
مي دهـد. قـرآن در آیـة 28 سـورة مبـارك نحـل، 
برخـورد مامت آمیـز فرشـتگان را بـا ظالمـان بـر 
نفـس مطـرح مي كنـد و در ایـة 32 همین سـوره، 
سـام فرشـتگان را در هنـگام مرگ بـر »طیبین« 
بیـان مي كند. قـرآن كریم دربارة ظالمـان بر نفس، 
كـه بـا كفر و گناه و سـتم بـر دیگـران، روح و جان 
خـود را بـه سـیاهي و ظلمـت كشـانده اند، وعـدة 
عـذاب و آتـش جهنـم مي دهـد: »إن الذین توفاهم 

المائكـئ ظالمي أنفسـهم قالوا فیم كنتـم قالوا كنا 
مسـتضعفین فـي الأرض قالـوا ألـم تكـن أرض الله 
واسـعئ فتهاجـروا فیهـا فأولئـك مأواهـم جهنـم و 
سـاءت مصیرا« )نسـاء/ 97(: كسـاني كه فرشتگان 
در حالـي قبـض روحشـان مي كننـد كـه خـود را 
ظلمانـي و سـیاه كرده انـد، بدان ها مي گوینـد: »در 
چـه وضعـي بودید كه این چنیـن آلـوده آمده اید؟« 
پاسـخ مي دهنـد كه مـا در زمین مردمـي ضعیف و 
ناتوان نگهداشـته شـده بودیم. فرشتگان مي گویند: 
»مگـر زمین خـدا پهناور نبود كـه در آن جا هجرت 
كنید )و شـرایط پاكیزه اي بـراي خود فراهم كنید« 
در نهایـت مـأواي این افراد جهنم خواهـد بود و آن 

بد بازگشـتگاهي است.
بـر  )علیهم السـام( ظالـم  اهل بیـت  روایـت  در 
نفس كسـي اسـت كـه در زندگي دنیا تنهـا بر گرد 
نفس خویش گشـته و تنها خواسـته هاي دل  خود 

بـراي او ماك بوده باشـد.2

5. مستكبران
اسـتكباري كـه قـرآن كریم بسـیار بـر آن تأكید 
مي كنـد و آن را موجـب جهنمـي شـدن مي دانـد، 
اسـتكبار در برابـر پیامبـران الهي و دین و شـریعت 
آسـماني اسـت: »والذیـن كذبـوا بآیاتنا واسـتكبروا 
عنهـا اولئـك أصحـاب النـار هـم فیهـا خالـدون« 
)اعـراف/ 36(: آنـان كـه آیات مـا را تكذیب كنند و 
از سركشـي و تكبـر سـر بر آن فـرود نیاورنـد، اهل 

دوزخ انـد و در آن همیشـگي خواهنـد بـود.

6. عصیانگران )اهل معصیت(
»و مـن یعص الله و رسـوله و یتعد حدوده یدخله 
نـاراً خالـداً فیهـا و له عـذابٌ مهین« )نسـاء/ 14(: و 
هركـه نافرمانـي خدا و رسـول خدا كنـد و از حدود 
و احـكام الهي تجـاوز نماید، خداوند او را به آتشـي 
درافكنـد كـه همیشـه در آن خواهـد بـود و عذابي 

ذلت بـار براي اوسـت.
بـراي  پیشـین،  آیـة  در  كـه  اسـت  جالـب 
اطاعت كننـدگان از خـدا و رسـول او)ص( وعـدة 
مي دهـد. بـزرگ  رسـتگاري  و  مخلـد  بهشـت 

7. پیروي كنندگان از شیطان
»قـال أذهـب فمـن تبعـك منهـم فـإن جهنـم 
جزاؤكـم جزاءً موفوراً« )اسـراء/ 63(: )خداوند پس از 
تهدید شـیطان به گمراه كردن بني آدم( بدو فرمود: 
»بـرو )مهلـت داري(، امـا هركـس از آدمیـان پیـرو 
تـو گردد، سـزاي شـما همـگان از آدمي و شـیطان 

جهنـم خواهد بـود؛ سـزایي كامل و سرشـار«.

در روایت 
اهل بیت 
)علیهم السلام( 
ظالم بر نفس 
كسي است كه 
در زندگي دنیا 
تنها بر گرد 
نفس خویش 
گشته و تنها 
خواسته هاي 
دل  خود براي 
او ملاك بوده 
باشد



7  | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ3|  بهار 1399 |

8. دنیامحوران
»فأمـا مـن طغـي ٭ و اثـر الحیـائ الدنیـا ٭ فـأن 
الجحیـم هـي المـأوي« )نازعـات/ 39 ـ 37(: پـس 
هركـس بـر خدای خـود سركشـي و طغیـان كند 
و زندگـي دنیـا را )بـر زندگـي آخرت( گزیـن كرده 

باشـد، بي شـك دوزخ جایـگاه او خواهـد بـود.

9. مسرفان )اهل اسراف و تندروي(
»أن المسـرفین هـم أصحـاب النار« )غافـر/ 43(: 
البتـه اسـرافكاران )و تجاوزگران تنـدرو( اهل آتش 

خواهنـد بود.

10. عیب جویان هرزه زبان
»ویـل لـكل همـزئ لمـزئ ٭ الـذي جمـع مـالًا و 
عدده ٭ یحسـب أن ماله أخلـده ٭ كا لینبذن في 
الحطمـئ ٭ و ما أدراك ما الحطمئ ٭ نار الله الموقدئ 
٭ التـي تطلع علي الأفئـدئ ٭ إنها علیهم مؤصدئ ٭ 
فـي عمد ممـددئ« )همـزه(: واي بر هـر عیب جوي 
هرزه زبـان، همـان كسـي كـه مـال اندوختـه و بـا 
شـادماني بـه شـمارش و آمـار آن پرداختـه اسـت. 
تصـور مي كند كـه مال فـراوان زندگـي او را جاوید 
خواهد كرد! هرگز چنین نیسـت! بلكـه به آتش در 
هم شـكنندة دورخ افتد. چگونـه تصور مي كني كه 
آتـش حطمـه چیسـت؟ آن آتـش را )خشـم( خدا 
افروخته اسـت، شـرارة آن بر دل ها شـعله ور خواهد 
بـود؛ آتشـي كه آن هـا را احاطه كرده اسـت و مانند 

سـتون هاي بلنـد زبانه مي كشـد.
این هـا مـواردي از عوامـل و ویژگي هایي هسـتند 
كـه موجـب جهنمي شـدن افـراد مي شـوند. البته 
موارد بسـیار دیگري نیز در آیـات و روایات آمده اند.

جهنمیان و اعمال آن ها در روایت 
امام صادق)ع(

بنابـر روایتي از امام صادق)ع( نقل شـده اسـت 
كـه آن حضـرت گناهـان كبیـره اي را كـه موجـب 
جهنمي شـدن انسـان مي شـود، با اسـتناد به آیات 

قـرآن كریـم، به ایـن صـورت نـام برده اند.3
1. شـرك بـه خـداي رحمـان؛ زیـرا خداوند 
خداونـد  بـورزد،  شـرك  هركـس  اسـت  فرمـوده 
بهشـت را بـر او حـرام مي گردانـد )مائـده/ 72(.

2. نومیـد شـدن از رحمت خدا؛ زیـرا خداي 
رحمـان فرمـوده اسـت از رحمـت خـداي رحمـان 

نومیـد نمي شـوند، جز كافـران )یوسـف/ 87(.
3. ایمنـي از مكـر و برنامه هاي الهـي؛ زیرا 
خـداي رحمان فرموده اسـت كه از مكـر خدا ایمن 

نمي گردنـد، جز گـروه زیانكاران )اعـراف/ 99(.
4. آزار رسـاندن به پـدر و مادر؛ زیـرا خداي 
رحمـان فرموده اسـت كه عاقّ والدین را سـتمگر و 

تیره بخت قـرار داده اسـت )مریم/ 32(.
5. كشـتن بـه ناحـق نفسـي كـه خداوند 
كشـتن او را حـرام كرده اسـت؛ زیـرا خداي 
عزوجـل مي فرماید: »كسـي كـه مؤمنـي را از روي 
عمـد بكشـد، كیفـر او جهنـم همیشـگي اسـت« 

)نسـاء/ 93(.
6. نسـبت ناروا دادن به زن شـوهردار؛ زیرا 
خـداي عزوجل مي فرماید: »چنین كسـاني در دنیا 
و آخـرت مورد لعنت هسـتند و عذابي بـزرگ براي 

آنان اسـت« )نور/ 23(.
7. خـوردن مال یتیـم؛ زیـرا خـداي عزوجل 
آتـش  افـراد در شكم هایشـان  »ایـن  مي فرمایـد: 
مي خورنـد  و بـه زودي بـه آتـش فـروزان درآیند« 

)نسـاء/ 10(.
عزوجـل  خـداي  زیـرا  جهـاد؛  از  فـرار   .8
مي فرمایـد: »هركـس در معركـة جنـگ بـه آن هـا 
پشـت کـرده و فـرار كند، به سـوي غضب و خشـم 
كـه  اسـت  دوزخ  جایگاهـش  و  آورده  روي  خـدا 
بدتریـن منزلـگاه اسـت؛ مگـر اینكـه بـراي مصالح 
جنگـي تغییـر مكان دهـد یا بـراي جـا گرفتن در 

گروهـي از رزمنـدگان باشـد« )انفـال/ 16(.
9. رباخـواري؛ زیرا خـداي عزوجـل مي فرماید: 
»كسـاني كـه ربـا مي خورنـد )از قبـر در قیامـت( 
برنخیزنـد، جـز به ماننـد آنكه به وسوسـة شـیطان 

مخبـط و دیوانه شـده اسـت« )بقـره/ 275(.
10. سـحر؛ زیرا خـداي عزوجـل مي فرمایـد: »و 
محققـاً )اهـل سـحر( مي دانسـتند كـه هركـس با 
سـحر تجارت كند، در عالم آخـرت بهره اي نخواهد 

داشت«.
11. زنا؛ زیرا خـداي عزوجل مي فرماید: »هركس 
ایـن عمـل را انجام دهـد، عقوبت مي شـود و عذاب 
او در قیامـت دوچندان مي شـود و بـا ذلت و خواري 

در عـذاب جاوید مي ماند« )فرقـان/ 70 ـ 69(.
زیـرا خـداي  نابكارانـه؛  12. سـوگند دروغ 
عزوجـل فرمـوده اسـت: »آنـان كـه عهـد و پیمان 
انـدك  بهایـي  بـه  را  سوگندهایشـان  و  الهـي 
می فروشـند، در آخـرت هیـچ بهـره اي بـراي آن ها 

.)77 )آل عمـران/  نیسـت« 
13. خیانـت و ناراسـتي؛ زیرا خـداي عزوجل 
فرمـوده اسـت: »و هركس خیانت كنـد )و غنیمت 
جنگي را مخفیانه بـراي خود نگه دارد(، روز قیامت 

با همـان بیاید« )آل عمـران/ 161(.
14. خـودداري از پرداخـت زكات واجـب؛ 

خداي عزوجل 
مي فرماید: 

»كساني كه ربا 
مي خورند )از 

قبر در قیامت( 
برنخیزند، جز 

به مانند آنكه به 
وسوسة شیطان 
مخبط و دیوانه 

شده است«
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زیـرا خـداي عزوجـل فرمـوده اسـت: »پیشـاني و 
پشـت و پهلـوي آن هـا را بـدان داغ كننـد« )توبـه/ 

.)35
15. شـهادت دروغ و كتمـان شـهادت؛ زیرا 
خـداي عزوجـل مي فرمایـد: »كسـي كـه كتمـان 
شـهادت كند، البته قلبـش گناهكار اسـت« )بقره/ 

.)283
16. شـرب خمر )شـرابخواري(؛ زیـرا خداي 
عزوجـل از آن نهـي كـرده اسـت؛ همچنـان كـه 

عبـادت بت هـا را نهـي كـرده اسـت«4.
17. تـرك عمـدي نمـاز یا تـرك كاري كه 
خداونـد آن را واجـب سـاخته اسـت؛ زیـرا 
رسـول خـدا فرموده اسـت: »كسـي كـه نمـاز را از 
روي عمـد تـرك كنـد، از كفالـت و حمایـت خدا و 

رسـول او خـارج مي گـردد«.
18. پیمان شـكني و قطـع رحم؛ زیـرا خداي 
عزوجل فرموده اسـت: »براي چنین كسـاني لعنت 
و منزلـگاه سـخت و بدي خواهد بـود« )رعد/ 25(.

چـون سـخن امـام صـادق)ع( بدین جـا رسـید، 
عمـر بن عبید )كه دربـارة گناهان كبیـره از امام 
پرسـش كـرده بـود(، برخاسـت و بیرون رفـت، در 
حالي كـه صـداي گریـه اش بـه گـوش مي رسـید و 
مي گفـت: »هركـس بـه رأي خـود سـخن بگوید و 
بـا شـما خانـدان پیامبـر در فضـل و دانش بـه نزاع 
برآید، هاك مي شـود« )حر عاملـي، ج 11: 252(.

بهشتیان و اعمال آن ها
ویژگي هـاي اهـل جهنـم ذكـر شـد. قـرآن كریم 
براي رسـتگاران نیز ویژگي هایـي را بیان مي فرماید 

كـه برخـي از آن ها چنین اسـت:
1. مؤمنان نیكوكار

»والذیـن آمنوا و عملـوا الصالحات أولئك أصحاب 
الجنـئ هم فیها خالدون« )بقره/ 82(: و كسـاني كه 
ایمـان آورده و اعمال صالح انجـام داده اند، آنان اهل 
بهشـت اند و در آنجـا جاودانـه خواهنـد بـود. قرآن 
كریـم همة انسـان ها را در زیانمنـدي مي داند؛ مگر 
آن هـا كـه ایمان بیاورند و اعمـال صالح انجام دهند 
و یكدیگـر را بـه حق و صبر سـفارش كنند )سـورة 

والعصر(.
ایمان در قرآن كریم تعریف شـده و شـامل ایمان 
بـه خـدا و روز جزا و نیز ایمان به پیامبـران و امامت 
امامـان معصـوم )علیهم السـام( تـا وجـود مقدس 
امـام زمان )عج( اسـت. ایمـان به منزلـة ثبت نام در 
مكتب پیامبران و اولیاي خدا و عضویت در مدرسـه 
و مكتب الهي، و اعمال نیكو به منزلة فعال بودن در 

انجام تكالیف درسـي اسـت. این دو )ایمان + اعمال 
نیكـو( رمـز اصلي فـاح و رسـتگاري انسان هاسـت 
و مي بینیـم كـه قرآن كریم انسـان هایي را رسـتگار 
مي شناسـد كـه ایـن دو ویژگـي را دارا باشـند. آنجا 
كـه مي فرمایـد: »قـد أفلـح المؤمنون«: بـه تحقیق 

مؤمنان رسـتگار شدند.
نخستین شرط فاح و رستگاري، ایمان است.

قـرآن در ادامـه به بیان موارد مهـم و اصلي اعمال 
صالـح مي پـردازد كه شـرط دوم رسـتگاري اسـت. 
مؤمنانـي رسـتگار مي شـوند كـه بـه انجـام اعمال 

نیكوي زیـر مبـادرت ورزند:
الـف. خشـوع در نمـاز: »الذیـن هـم فـي 

خاشـعون« صاتهـم 
بیهودگـي:  و  لغـو  از  گردانـدن  روي  ب. 

معرضـون« اللغـو  عـن  هـم  »والذیـن 
للـزكائ  هـم  »والذیـن  زكات:  پرداخـت  ج. 

فاعلـون«
د. حفظ دامـن: »والذین هم لفروجهم حافظون 
٭ إلا علـي أزواجهـم أو مـا ملكـت أیمانهـم فإنهـم 
غیـر ملومین ٭ فمـن ابتغي وراء ذلـك فأولئك هم 

العادون«
هــ . وفاي به عهـد و اداي امانـت: »والذین 

هـم لأماناتهم و عهدهـم راعون«
و. محافظـت بـر نمـاز: »والذیـن هـم علـي 

یحافظـون« صلواتهـم 
سـپس به چنیـن افـرادي وعدة بهشـت مي دهد 
و مي فرمایـد: »اولئـك هم الوارثـون ٭ الذین یرثون 

الفـردوس هـم فیها خالدون« )مؤمنـون/ 11 ـ 1(.
همیـن مضامیـن را بـا اندكـي تفـاوت در سـورة 

معـارج مي یابیـم )35 ـ 23(.

2. پرهیزگاران
»و سـارعوا إلـي مغفـرئ مـن ربكم و جنـئ عرضها 
السـماوات و الأرض أعـدت للمتقیـن« )آل عمـران/ 
133(: و بشـتابید به سـوي مغرفتي از پروردگارتان 
و به سـوي بهشـتي كه پهنة آن به اندازة آسـمان ها 

و زمیـن اسـت و بـراي اهل تقوا مهیا شـده اسـت.
و سـپس در وصـف پرهیزگارانـي كـه به بهشـت 

رضـوان الهـي نائـل مي شـوند، مي فرمایـد:
»الذین ینفقون في السـراء و الضـراء ...«: آن ها كه 

در حال وسـعت و تنگدستي انفاق مي كنند.
»والكاظمیـن الغیـظ«: و آن هـا كه خشـم خود را 

در سـینه فـرو مي خورند.
»والعافیـن عـن النـاس«: و از خطـاي مـردم در 

مي گذرنـد.

ظلم و ظلمت 
هر دو از یك 
ریشه اند. 
ظلمت به 
معناي تاریكي 
است و ظلم 
چیز ناحقي 
است كه در 
غیر جایگاه 
خود قرار 
گرفته باشد كه 
طبعاً این گونه 
اعمال موجب 
ظلمت نفس 
مي شود
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»والله یحـب المحسـنین«: و خداونـد دوسـتدار 
نیكـوكاران اسـت.

»والذین إذا فعلوا فاحشـئ أو ظلموا أنفسـهم ...«: و 
آنـان كـه اگـر كار ناشایسـته كنند یا خویشـتن )با 

گنـاه( ظلماني كنند.
»ذكـروا الله فاسـتغفروا لذنوبهـم«: خـدا را بـه یاد 

آرنـد و از گنـاه آمـرزش بخواهند.
»و مـن یغفـر الذنـوب إلا الله«: و كیسـت غیـر از 

خـدا كـه گناهـان را بیامرزد؟
»و لـم یصـروا علـي مـا فعلوا و هـم یعلمـون«: و 
اصـرار در كار زشـت نكننـد، بـا آنكـه مي داننـد. 
آن گاه در پایـان كار اهـل تقـوا بـا ویژگي هـاي بـالا 

مي فرمایـد:
جـزاي  كـه  اینان انـد   :»... جزاؤهـم  »أولئـك 

اعمالشـان.
»مغفرئ من ربهم«: آمرزش پروردگارشان است.

و  الانهـار«:  تحتهـا  مـن  تجـري  جنـات  »و 
بوسـتان هاي بهشـت كه نهرهـا از كـف آن روان اند.

»خالدین فیها«: در آنجا جاودانه خواهند بود.
»و نعـم أجـر العاملیـن«: و چه نیكوسـت پاداش 

نیكوكاران.

3. جهادگران و تلاش كنندگان در راه خدا
»لكـن الرسـول والذین آمنـوا معـه ...«: اما پیامبر 

و مؤمنـان همراه او
»جاهـدا بأموالهـم و أنفسـهم«: با مـال و جان در 

راه خـدا جهـاد مي كنند.
»و اولئـك لهـم الخیـرات«: و آن هـا هسـتند كه 

خیـرات و نیكویي هـا همـه از آن آن هاسـت.
»و اولئـك هـم الفلحـون«: و هم آنان سـعادتمند 

رستگارند. و 
»أعـد الله لهـم جنـاتٍ تجـري من تحتهـا الأنهار 
...«: خـداي رحمان براي آنان بوسـتان هایي را مهیا 

كـرده اسـت كه نهرهـا از كـف آن روان اند.
»خالدین فیها«: در آن جاودانه اند.

»ذلـك الفـوز العظیـم« )توبـه/ 89 ـ 88(: ایـن 
همـان رسـتگاري بـزرگ اسـت.

4. مطیعان
»تلـك حـدود الله ...«: این هـا )و احكامي كه بیان 

شـد( حدود و مرزهاي خدا هسـتند.
»و مـن یطـع الله و رسـوله«: و هركـس پیـرو امر 

خدا و رسـول او باشـد
»یدخله جناتٍ«: خداي رحمان او را به بوسـتان هاي 

بهشت وارد مي كند.

»تجـري مـن تحتها الأنهار«: كه نهرهـا از كف آن 
است. جاري 

ایـن  و  )نسـاء/ 13(:  العظیـم«  الفـوز  ذلـك  »و 
اسـت. بزرگـي  رسـتگاري 

5. صابران
»إن الذیـن قالـوا ربنـا الله ...«: آنـان كـه اظهـار 

اسـت. »الله«  مـا  پـروردگار  مي دارنـد: 
»ثـم اسـتقاموا«: و سـپس بـر ایـن امـر پایـداري 

مي كننـد.
»تتنـزل علیهـم المائكـئ«: مائكه بر آنـان نازل 

مي شـوند.
»ألا تخافـوا و لا تحزنـوا«: كـه هیچ تـرس و حزن 

و اندوهي نداشـته باشید.
»و أبشـروا بالجنـئ التي كنتم توعـدون« )فصلت/ 
30(: و شـما را بـه همـان بهشـتي كـه وعـده داده 

شـده اید، بشـارت باد.

6. خائفان و خویشتن داران
»و أمـا مـن خاف مقـام ربـه ...«: و هركس از مقام 

پروردگارش خائف باشـد
»و نهـي النفـس عـن الهـوي«: و نفس خـود را از 

هوس هـا بـاز دارد
»فـإن الجنئ هـي المـأوي« )نازعـات/ 41 ـ 40(: 

بدون شـك بهشـت جایـگاه او خواهـد بود.
ایـن مبحـث را بـا ذكـر حدیـث زیـر بـه پایـان 

مي بریـم:

7. پاكیزه سخنان و نمازگزاران در شب
ابائـه  عـن  الصـادق  عـن  بصیـر  أبـي  عـن 
)علیهم السـام( عـن علـي )ع( قال: قال رسـول الله 
)ص(: »إن فـي الجنـئ غرفاً یري ظاهرها من باطنها 
و باطنهـا مـن ظاهرها لایسـكنها من امتـي إلا من 
أطـاب الكام و أطعم الطعام و أفشـي السـام وأدام 

الصیـام صلـي بالیـل و النـاس نیام«5
امـام صـادق)ع( از پـــدران خـــود از جـدش 
علي بـن ابي طالـب)ع( نقـل فرمـوده اسـت كه 
رسـول گرامي فرموده اسـت: در بهشت غرفه هایي 
از  درونـش  و  درون  از  برونـش  كـه  دارد  وجـود 
بـرون مشـاهده مي شـود. ایـن غرفه هـا منزلـگاه 
كسـاني از امت اسـامي اسـت كه به پاكي سـخن 
مي گوینـد، گرسـنگان را غـذا مي دهند و سـام را 
منتشـر مي سـازند ]بـه همـه سـام مي دهنـد[ و 
در شـب هنگام كـه دیگـران در خواب انـد، به نافلة 

شـب برمي خیزنـد و نمـاز مي خواننـد.

پي نوشت ها
1. ر. ك: قامـوس قـرآن، ذیـل واژة 

»ظلم«.
آیـة 32  المیـزان، ذیـل  2. ر.ك: 
صـادق)ع(:  امـام  از  فاطـر  سـورة 
»الظالـم یحـوم حـرم نفسـه ...«.

3. ایـن روایت بدین صورت اسـت 
كـه »جناب عبدالعظیم حسـني« 
از امـام جـواد)ع( نقـل مي كند كه 
مي فرمـود:  رضـا)ع(  امـام  پـدرم 
جعفـر)ع(  موسـي بن  پـدرم  از 
شـنیدم كـه مي فرمـود: عمـر بـن 
عُبیـد بر امـام صادق)ع( وارد شـد. 
پـس چون سـام كرد و نشسـت، 
ایـن آیـه را تـاوت كـرد: »والذین 
یجتنبـون كبائر الأثـم و الفواحش 
...« )شوري/ 37( و سپس خاموش 
شـد. امام فرمودند: چه باعث شـد 
كه سـاكت شـوي و ادامـه ندهي؟ 
گفت: دوسـت دارم بدانـم كه مراد 
از كبائـر در كتاب خـداي عزوجل 
چیسـت؟ حضرت فرمـود: آري اي 
عمـر، بزرگ تریـن گناهـان كبیره 

شـرك ورزیدن اسـت.
واژة  دو،  هـر  دربـارة  قـرآن   .4
»اجتنبـوا« را بـه كار بـرده اسـت. 
اجتنـاب از بت پرسـتي را در آیـة 
و  حـج  مباركـه  سـورة  سـي ام 
اجتنـاب از شـراب خواري را در آیة 
نود سـورة مبـارك مائـده مي توان 

مشـاهده كـرد.
5. محمدتقي فلسـفي، معاد، ج 3، 
ص 290، بـه نقـل از بحـار، ج 3، 

ص 325.


